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 های میناب بررسی جایگاه روباه در قصه و افسانه

دکتر فرهاد براتی
 

سهراب سعیدی
 

 

 چکیده     
 

ی ذهن آدمیان گمنام و بری نرام    ها ساخته و پرداخته ها و ترانه ها، دوبیتی مانند لالاییها هم به  افسانه

ها صرحنه   ها وافسانه ونشان است وسینه به سینه منتقل شده تا امروز به دست ما رسیده است این قصه

آن  ی کنند وما را در پس پررده  در مقابل چشم ما روشن می هایی وسیع از زندگانی قدیم مردمان را

ترین میراث فرهنگی  آموزیم؛ چرا که قصه، قدیمی ها را می بینیم ونادانستنی ها را می ها نادیدنی قصه

تررین   اصرلی  هرایی ارزشرمند بررای مرا دارد.     ها وحکایرات  بشر است که از درون لبریز است وحرف

. در سرت بودن و عدم وابسرتگی و تعلرق آنهرا بره فرردی خرا  ا        های عامیانه، شفاهی  قصه  مشخصه

قصه به عنوان بخش مهمی از فرهنگ هر قوم، در گذشته بیشرتر از ابزارهرای تعلریم و     نگاهی دیگر

هرا و خوانردن و برازگویی آن عواطرف و      رفت،کودکان با گرو  دادن بره قصره    تربیت به شمار می

نمودند، قصه خوانی سبب گستر  گنجینر  لغرات و رشرد قرول تکلرم       احساسات خود را لطیف می

داده است، علاوه بر این قصه ها، حرال وهروای    کودک نظم منطقی میشده و به اندیش   کودک می

هرای   سرازد، قصره   گذشته، شیول زندگی مردم قدیم، طرز تفکر وگرایش فکری آنان را نمایران مری  

هرای باریرا از    های زیبا و دل انگیز و مشحون از اندرزهای سرودمند و نکتره   کهن و عامیانه داستان

                                                           
  ایرانـ استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه سلمان فارسی کازرون 

   fbarati85@gmail.com 
 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سلمان فارسی کازرون ر ایران 

   sohrab_minab@yahoo.com 
 16/41/2041تاریخ پذیر :   22/44/2041تاریخ دریافت:    
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هرا   ها عمری به قردمت خرود انسران    وذوق سرشار مردم است، قصههای ژرف و خیال لطیف  اندیشه

آموزند و راه ورسم زندگی وطررز رفترار برا مرردم را فررا       ها پند می ها وافسانه دارند،کودکان با قصه

هرای   ها و افسانه گیرند، این مقاله با رو  تحلیل محتوا و با ابزار کتابخانه، نقش روباه را در قصه می

 کند. سی میمکتوب میناب برر

 «میناب»، «کودکان»، «روباه»، «افسانه»، «قصه»کلید واژه: 

 

 مقدمه

هرای دور،   شرود کره از گذشرته    های کهن و اصیلی گفته مری  های عامیانه به آن دسته از افسانه افسانه

نسل به نسل منتقل شده تا امروزه در دسترس ما قرار گرفته است و به ظراهر پدیرد آورنردگان آنهرا     

نیسرت و   ها تاکنون نیز بر ما مشرخ   اند؛ هرچند که خلق کنندگان دقیق آن افسانه مردم عامی بوده

ی  های عامیانه بره زبران و اندیشره    افسانه»همین طور خاستگاه واقعی آن نیز بر همگان پوشیده است. 

توان گفت پیش از این که بشر به ادبیات مکتوب روی آورد  ی مردم نزدیکتر است و اساسا می توده

« ر رواج داشرته اسرت  ی عامیانه در اذهان بشر  ها و یا به طور کلی خط و فن نگار  پدید آید، افسانه

دهند اما در عین حرال   ها تصویرهای نمادی خیالی برای حل مسایل ارائه می افسانه (13:2641)علی پور؛

شود، یا رشته مشکلات معمولی اسرت ماننرد رنر  و     ها مطرح می مسایلی که در این گونه داستان

هرا،   توای برخری افسرانه  مح» کند. عذابی که کودک به خاطر حسادت برادرها یا خواهرها تحمل می

هرا و   ها وسیله ای است برای آشنایی کودکان با بحران روابط خانوادگی است و خواندن این افسانه

مشکلات خانوادگی، نحوه مقابله با آنها، احساس امنیت و اینکه در مواقع لزوم بتوانند روابط عمیق 

هرا ایرن    های مهرم افسرانه   د. یکی از پیامخانوادگی را رها کنند و آزادانه راه خود را در زندگی بیابن

هرا همره جرا     است که انسان هرگز بدون تلا  موفق به انجام کاری نمی شود و اگر قهرمانران قصره  

 (20: 2601)مهاجری: « یابند ها نجات می شوند و از مهلکه پیروز می

قصره واعمرال   هرای   ها، بدی نیز به قدر نیکی در همه جا حاضر است و در غالب شخصیت در افسانه

یابد، همان گونه که نیکی و بدی در پهنه زندگی حضور دارند و انسان به سوی ایرن   آنها تجسم می

هررا، مسررأله اخررلاق را مطرررح    کننررد. ایررن دو گررانگی موجررود در افسررانه    دو گرررایش پیرردا مرری  
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 هردف قصره  هرا هسرتند.    هرای ایرانری، آمیرزه ای از جرانوران و انسران      های افسانه شخصیتسازد، می

های ملی و دینی جامعره ی خرویش بروده است.قصره در اول      پردازان از قهرمان سازی، رواج ارز 

 همان اسطوره بوده است که منشاء تاریخی نامشخصی داشته است.

های  ای است از روزگاران قدیم،که در آن شخصیت قصه، سخنی یا نوشته»اند  در تعریف قصه گفته

ها از روزگاران قردیم بررای آمروز ، انتقرال      آفرینند. قصه می گوناگون خیالی یا واقعی ماجراهایی

در دایرره   (232: 2634)شرورای کتراب؛  « انرد  ها، و تاریخ هر قوم از نسلی به نسل دیگر پدید آمرده  تجربه

ترکیرب خاصری در نقرل حروادث، خرواه      »المعارف فارسی مصاحب قصه چنین تعریف شده است: 

کنند و عناصر اصلی بره شریوه معینری برا      ها رشد می شخصیتواقعی و خواه خیالی که در خلال آن 

)مصراحب:  « کننرد  شوند و با قصد معینی که نویسنده دارد در جهتری حرکرت مری    یکدیگر مرتبط می

2604 :1420). 

ها با مسایلی چون بیمراری و   های اولیه وجود داشته است و از هنگامی که آن ها از زمان انسان قصه»

پرداختنرد؛   د و از سر شگفتی به جست و جوی راه حل هرایی بررای آن مری   شدن مرگ رو به رو می

های روایتی کره در واقرع محرور اصرلی ادبیرات کودکران اسرت         ها پیدا شدند و اندک قصه اسطوره

تکوین یافت؛ و به مرور دستخو  تغییرات و پیشرفت هایی شد تا بتوانرد جامعره بشرری آن روز را    

)سازمان تبیلیغات « های قبیلگی قرار دهد تی قبیله و نگهداری از سنتتحت تأثیر زمینه هایی چون دوس

قصه آن نوع ادبی خلاق است که ». و باز هم در تعریف قصه این گونه آمده است: (1: 2642اسرلامی؛  

از هزاران سال پیش رای  بوده و بیش تر جنبه ی غیر واقعی، خیالی و خارق العاده دارد. قصره گراه   

ی خدایان، موجودات مافوق طبیعری، و... هسرتند و در    ی دارد، یعنی قهرمانان قصهساختار اسطوره ا

 .  (240: 2600)گودرزی: « های انسانی دارند عین حال خصلت

های شخصیت کودک ارتباط حاصل کند بی آنکه هرگز جدی  قصه باید در یا زمان با همه جنبه

عکس لازم است آنها کاملا باور کند و پرا بره    بودن معماهای درونی او را از نظر دور دارد، بلکه بر

پای آن اعتماد کودک را به خویش و آینده افزایش دهد. با توجه به این نکات باید گفت در میران  

بخشد  ها، به زندگی کودک و بزرگسالان غنا نمی انواع ادبیات کودکان، هیچ نوعی به اندازه افسانه

برای غنی ساختن زندگی کرودک قصره بایرد عرلاوه برر      »توان گفت:  و او را خشنود نمی سازد. می
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سرگرم کردن و تحریا کنجکاوی، تخیل او را نیز بر انگیزد و به او کما کند تا فهرم و ادراک  

هرا و آرزوهرای    خود را بالا ببرد و عواف خویش را منظم سازد. علاوه بر این، قصه باید برا نگرانری  

کودک هماهنگ شود تا کودک بتواند به مسائل و مشکلات خود پری ببررد و در همران حرال، راه     

 .:  (2601)مهاجری: « سازد، بیاید حل هایی برای مسائلی که وی را پریشان می

های پرور  قول فکر و تخیل کودک قص  گویی برای آنران اسرت. کودکران از طریرق      یکی از راه

برند و ارز   ها می شناسند، پی به ارز  های خیر و شر را می شوند، انسان اغل آشنا میها با مش قصه

هرا   گیرنرد و خودشران را جرای آن    ها انس مری  های مهربان قصه شناسند، با نقش را از غیر ارز  می

آموزنرد و   گذارند و حس مودت و دوستی، مریهن پرسرتی،احترام بره والردین و دیگرران را مری       می

هرای عامیانره مکتروب     هرا و افسرانه   آیند.این مقاله نقش روباه را در قصه با مسؤلیت بار می های انسان

 کند. میناب بررسی می

 

 اهداف تحقیق

 گرذر  در آن میرایری  و زوال از جلروگیری  عامیانره مرردم مینراب بررای    ادبیات  شناختبرای تلا  

هرای مرردم    قصره  شناختکوشش برای های مردم هرمزگان و  های مهم قصه زمان،معرفی شخصیت

 رسرمی  ادب بره  بخشریدن  غنرا  جهرت  در محلری  ادب شدل شناخته کمتر  یا گون میناب به عنوان

 . کشور

 

 ضرورت تحقیق

ساده و بی پیرایه بودن این نوع از ادبیات عامیانره، یکری از دلایرل عردم توجره بره آن اسرت و ایرن         

 محلری  فرهنرگ  بره  خودبیگرانگی  بره  بره آن،  برازنگری  و بازنویسی عدم و توجهی کم یا توجهی بی

. عرلاوه برراین نبایرد    شد خواهند مدفون خود صاحبان دل در ارزشمند های گنجینه این و انجامد می

حکیم اصول اخلاقی نادیده گرفت. اجتماعی، ت رفتارهای استحکام در را ها نقش آموزشی این قصه

 .شود میکشور  ها باعث پایداری فرهنگ قومی و محلی ثبت این قصه

 

Archive of SID.ir

Archive of SID.ir



 1402 ، پاییز64پژوهشنامه اورمزد، شماره 

 

                11 

 
 

 سوال تحقیق

 های عامیانه میناب چگونه است؟ نقش و جایگاه روباه در قصه

 

 تحقیق ةپیشین

در چند کتاب گررد آوری شرده اسرت. سرهراب سرعیدی در ایرن        های مردم میناب ها و افسانه قصه

های مردم هرمزگان )دفترر اول مینراب(،    ها و افسانه قصه -2کتاب چاپ شده با عناوین:  6خصو  

چی چی کای بپ گپو،  -6( قم، دارالتفسیر،2611چی چی کای مم گپو، ) -1(، قم، سلسال 2603)

گرالوک   -2( قم، دارالتفسیر . همرین طرور ایشران دو کتراب آمراده چراپ دارد برا عنراوین:         2611)

 2دارچین و دختر ماچین)آماده چاپ( دارد. کره روی هرم رفتره ایرن     -1ودهتولوک )آماده چاپ( 

سال توسط سهراب سعیدی جمع آوری و چاپ  24شود که طی  قصه و افسانه می 244کتاب شامل 

ها صورت نگرفته اسرت، ترا    شده است که البته هنوز هیچ تحلیلی به صورت کتاب بر روی آن قصه

های هرمزگان منتشر شده است، اما تا کنون هیچ پژوهش  کنون این چند مقاله نیز در خصو  قصه

 ها مردم میناب صورت نگرفته است؛  ها و افسانه قصه در خصو  نقش روباه را در

هرای عامیانره    انصاری، زهرا و دیگران، نمودها و باورهای اساطیری ذی روح بودن درخت در قصره 

هرمزگان، پژوهش نامه فرهنگی هرمزگان، بی شا، بری ترا.امیری، محمرد صرالح، احمردی، پیمران،       

و  2610ات ادبیات روایی، سال اول، بهار و تابستان های عامیانه هرمزگان، مطالع سیمای زن در قصه

هرای عامیانره    انصاری، زهرا و دیگران، بررسری و طبقره بنردی انکراری اسراطیری درخرت در قصره       

. همین طور از همین 2616، پاییز 63هرمزگان، فصل نامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی، شماره 

هرای مرردم ایرران،     انسان در فرهنگ افسانه -و حیوان حیوان-نویسندگان مقاله، پیکرگردانی انسان 

و از بهمنری چاهسرتانی، مرریم،     2613، بهرار و تابسرتان   26پژوهش نامه فرهنگی هرمزگان، شرماره  

های عامیانه هرمزگران در ادب شرفاهی هرمزگران، پرژوهش نامره فرهنگری هرمزگران،         جایگاه قصه

های عامیانه هرمزگران، پرژوهش نامره فرهنگری      هزارعی، بدریه، سیمای پری و زنان پری وار در قص

و خانم کوپا، فاطمه، طیاری ایلاغی، منروره و دیگرران، ادبیرات     2611سال  4و  3هرمزگان، شماره 

های دینی و اخلاقی در چند چی چی کا از اسرتان هرمزگران، پرژوهش     عامه و تحلیل جایگاه اموزه
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ن منتشر شده است و این مقاله به تحلیرل شخصریت   ، بهار و تابستا22نامه فرهنگی هرمزگان، شماره 

 پردازد. های میناب می روباه در سه کتاب چاپ شده و مکتوب قصه

 

 بحث اصلی و تحلیل

قصه به عنوان بخش مهمی از فرهنگ هر قوم، در گذشته بیشتر از ابزارهای تعلیم و تربیت به شرمار  

بازگویی آن عواطف و احساسرات خرود را   ها و خواندن و  رفت،کودکان با گو  دادن به قصه می

خوانی سبب گستر  گنجین  لغرات و رشرد قرول تکلرم او شرده       نمودند وهمین طور قصه لطیف می

هاسرت کره برا مشرکلات و      دهرد.کودکان از طریرق قصره    است و به اندیش  کودک نظم منطقی می

هرا در   چنرین قصره  هم»یابنرد؛   شوند و به رشد اجتمراعی مطلروبی دسرت مری     مسایل زندگی آشنا می

با هم درگیرند و کودک با توجه و دقرت در گفترار وکرردار    « بد»و « خوب»های  ساخت شخصیت

تواند درست بودن یا نادرست بودن سخنان و اعمال آنها را درک کند  ها به خوبی می این شخصیت

قصره   هرای کودکران، در پایران    های مهمی بیاموزد. از آنجا که اغلرب، قهرمران خروب قصره     و نکته

شود، کودک از طریق غریزه تقلید و همانند سازی تحت تأثیر شخصیت قهرمان داستان  کامیاب می

عرلاوه برر آن گرو  دادن بره     » :ک(2601)مهراجری، « کنرد  قرار گرفته، از گفتار و کردار او تقلید مری 

کودک  ها در سنین کودکی، یکی از راههای انس با کتاب و ایجاد شوق و علاقه به مطالعه در قصه

هرا و آرزوهرای کرودک هماهنرگ شرود ترا        . قصه باید با نگرانری (2644:24)نانسری،  « رود به شمار می

کودک بتواند به مسائل و مشکلات خود پی ببرد و در همان حال، راه حل هایی برای مسرائلی کره   

دن و سازد، بیابد. برای غنی ساختن زندگی کودک قصه باید علاوه بر سرگرم کر وی را پریشان می

تحریا کنجکاوی، تخیل او را نیز بر انگیزد و به او کما کند تا فهم و ادراک خود را بالا ببرد و 

 عواطف خویش را منظم سازد.

 شفاهی و رفتارهای و درک بردن بالا برای است انگیزی شگفت ی شیوه گویی در نگاهی دیگر قصه

 هرای  شخصیت جهان و خودِ از است ییها بازنمایی ی دربرگیرنده گویی قصه دیگر، سوی از. عملی

 پریش  از دیگرران  برا  را آنهرا  ترتیب، روابرط  بدین که کنند می برقرار تعامل آنها با افراد که مختلفی

 پژواک یا خیالبافی از فراتر ساختاری هاافسانه و هاقصه طورکلی،.به(14: 2610 )شعیبی، دهندمی شکل
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را  آنهرا  کره  اسرت  کسرانی  رویاهرای  بازتاب چیز هر از بیش آنها محتوای» .است های گذشتهسنت

 کرار  سرشرار از  اجتمراعی،  عردالت  از منردی بهرره  از مملرو  رویاهرایی  انرد، شرنیده  و گفتره  پرداخته،

 و )درویشریان، خنردان  اسرت   رهایی و آزادی آرزوی نهایت در و آرامش و صلح زیبایی، بخش، لذت

 .(2643 مهابادی،

 که شودمی ای گفتهخلاقانه آثار به اصطلاح، در و است حکایت و سرگذشت معنی به قصه یواژه

 شرود مری  تأکیرد  افرراد  و هرا تکروین شخصریت   و تحول از بیشتر العادهخارق رویدادهای بر آنها در

 و آورنرد مری  وجرود بره  را قصه حوادث، و در حقیقت، ماجراها (.13: 2643 مهابرادی،  خندان و )درویشیان

 نقشری  قصره  هایآدم و هاقهرمان گستر  و رشد در آنکهبی دهند؛تشکیل می را آنها بنیادی رکن

 و روایرت  حکایرت،  افسرانه،  از اعرم  قردیم  ادبی آثار شامل . قصه(261: 2606)میرصرادقی،  باشند  داشته

 العاده داشتهخارق و خیالی جنب  بیشتر و بوده مرسوم انسانی جوامع در دیرباز از باشد کهمی اسطوره

 شور همزاد آن، آغازین در شکل قصه زیرا است، ناممکن و دشوار قصه، آغازین نقط  تعیین. است

 بره  مردون  هرای قصره  سابق  موجود، میراث اوست. براساس حیات زنجیرل ابتدای در آدمی شعور و

 و سرحر  دربرارل  هاییقصه که بودند ملّتی نخستین مصریان رسد؛می از میلاد پیش سال 0444 حدود

 باشد امور واقع بر مبتنی تواندمی . قصه(23: 2600 پور، )بابا «ساختند عاشقانه ماجراهای و ارواحجادو، 

 حفظ اند،داده رخ در جهان عملاً که چیزهایی و داستان حوادث بین را ممکن انطباق نزدیکترین و

 بگرذارد  پرا  زیرر  داریرم  معمرول زنردگی   ممکنرات  از کره  را درکری  و باشرد  تخیلری  بسریار  یا کند،

 .(214همان:  )میرصادقی،

هرای آغرازین و    هرا در میران عبرارت    افسانه»های یکسانی دارند،  های عامیانه کودکان ویژگی افسانه

شوند، تا کودک به جدایی دنیرای خیرالی افسرانه برا پیرامرون خرود آگراهی یابرد.          پایانی روایت می

. اما قصه گویی (00: 2600حمدی و قایینی: )م« شوند های گوناگون روایت می ها به شکل همچنین افسانه

تواند وسیله ای برای خلق لحظات لذت بخش باشرد و   یکی از هنرهای قدیمی است، امروزه هم می

هرا   هم کودک را در بخشی از میراث ادبی سرزمینش سهیم نماید. این مقاله جایگاه روباه رادر قصه

 کند. ی میناب بررسی می ها و افسانه
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هرای   دهنرد. افسرانه   ها تشکیل می ای از فرهنگ مردم و ادبیات شفاهی ایران را افسانه بخش گسترده»

هرا و رفتارهرای مرردم در درازای تراریخ هسرتند.       های زندگی، سرنت  عامیانه آیینه تمام نمای تجربه

های دیگر و برا خرود، در ایرن     های انسان با طبیعت، با انسان توان گفت، بیم و امیدها، کشمکش می

هرای اساسری    هرای عامیانره برا فرراز و نشریب      بازتاب پیدا کرده است. کودکان با شنیدن افسانه گونه

پنداریم، اما  ها را خیالی می شوند. گرچه امروز افسانه ها آشنا می های روبرو شدن با آن زندگی و راه

کودکان و . »(41: 2600)محمدی و قرایینی:  « ها بوده اند ها بخشی از باورهای حقیقی انسان روزگاری آن

هرای   های واقعری گونراگون و از طریرق همرذات پنرداری برا شخصریت        نوجوانان با خواندن داستان

شوند به راهکارهای مشخصی دربارل  ها که معمولا همسن خودشان هستند موفق می محوری داستان

تروان   در یرا جمرع بنردی کلری مری      (243: 2600)قزل ایاغ: « مسائل و مشکلات خود دست پیدا کنند

های واقعگرا الگوهای مثبت و منفی برگرفتره شرده از زنردگی را در     داستان» چنین بیان داشت که: 

دهند، تا آنها توان رویارویی برا مشرکلات و شررایط زنردگی انسرانی را بره        اختیار کودکان قرار می

د و همین به ها آنها ممکن است معنای زندگی خود را بیابن دست آورند. با تجربه کردن این داستان

ها به افکار خود درباه ی  دهد که از طریق دنبال کردن زندگی دیگران در این داستان آنها اجازه می

ها در تمرام دوران بره شرنیدن قصره و      رسد انسان به نظر می (022: 2114)هراک:  « زندگیشان نظم بدهند

و عبررت از آنهرا بسریار برا      داستان نیازمند باشند، و در هر سنی که باشند قصه شنیدن و گررفتن پنرد  

هرا   ها و قصه ها معلوم نباشد ولی روی هم رفته داستان ارز  و مفید است، شاید قدمت اولین داستان

رفتره   های اولیه به شمار مری  ها جزئی از زندگی انسان عمری به درازای زندگی بشر دارند، و داستان

ه کودکران از نظرر تربیتری در مرکرز     های کهن در عصری ک اشتیاق کودکان به شنیدن قصه»  است.

هرا و   هرای جرن و پرری نرو، فرانتزی      های شگفت انگیرز و قصره   توجه قرار گرفتند سبب خلق داستان

های تخیلی علمی شد که هر یرا از نظرر درونمایره و بره کرارگیری عنصرر خیرال و طررح،          داستان

وابط داستان نویسی امرروزی  هایی با هم دارند؛ ولی همه ی آنها داستان هستند و از ظ اندک تفاوت

 کنند. پیروی می

هرای   های جن و پری نو محصول دورل انتقال هستند و در عین حال که ارتباط خود را به قصره  قصه

اند گوشه چشمی بره زمانره خرود نیرز دارنرد، مثرل بسریاری از آثرار هرانس           شفاهی کهن قطع نکرده
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سرتقلال آثرار شرگفت انگیرز جدیرد برا       هرا مقدمره ای اسرت بررای ا     کریستین اندرسن. خلق فرانتزی 

ها از تنوع موضوعی بسیاری برخوردارند و به نوعی بازسازی واقعیرت   های کهن خود. فانتزی نمونه

آیند و سبب پرور  تخیل کودکان و گسرترده کرردن چشرم انرداز آنهرا       در دنیای خیال به شما می

 شوند.  نسبت به زندگی می
 

 های میناب روباه در قصه

های مختلف که بیشتر در خاورمیانه، مناطق قطرب و آفریقرا زنردگی     روباه موجودی است در رنگ

شود، این حیوان گ سان بیشتر به صورت گروهری   کنند، این حیوان در میناب به وفور یافت می می

هرا هرم    و با توجه به اینکه در منطقه متفاوتی حضور داشته باشند نحروه زنردگی آن  کند  زندگی می

هرا برا توجره بره      روباه. روباه انواع گوناگونی دارد که روباه قرمز معروفترین آن است. اوت استمتف

 .برای انسان خطر دارندذائقه غذایی 

 

 پیرزن و روباه

کررد،روزی پیررزن بره     روزی بود، روزگاری بود یا پیرزن که به همراه یرا روبراه زنردگی مری    

برو دنبال چوب بگرد تا سقف خانه را تعمیر کنیم  دهد که حالا دیگه زمستان شده تورگ فرمان می

روم ویا غاری را برای خود پیدا  گوید: من زمستان به کوه می تورگ فرمان پیرزن نمی شود و می

شود جهت تعمیر کردن سقف خانه  خوابم.پیرزن که از کما تورگ ناامید می کنم و در آن می می

آورد و بره   کنرد و نجرار و بنرا مری     را جمع می های بزرگی رود و چوب دنبال جمع آوری چوب می

کند طوری که اگر باران زیادی هم بباردوسرقف   ها سقف خانه ا  را محکم درست می کما آن

 آن خانه چکه نکند.

زمستان فرا رسید و تورگ به کوه رفت و یا غاری را پیدا نمود که ناگهان طوفان و برف و بوران 

زد ولی از گرمرا خبرری    ه خود  راگرم کند هیزم آتش میوز مهریر سردی شد؛تورگ برای اینک

ی پیررزن دویرد،در حرالی کره از عمرل گذاشرته ا  پشریمان         نبودکه نبود.به ناچار بره طررف خانره   

بود،تورگ در خانه یپیرزن را کوبید پیرزن در رابراز کررد و گفت:چره کرار داری؟ترورگ گفرت:       
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کمکم نکردی تا سقف خانره را تعمیرر کرنم؟     سردم است مرا به خانه ات راه بده. پیرزن گفت:چرا

دهی که بار دیگر پیمان شرکنی و نافرمرانی نکنری ترو را بره منرزلم راه        ولی عیبی ندارد اگر قول می

 دم که دیگه نافرمانی نکنم و همیشه از شما اطاعت کنم. دهم.تورگ گفت:باشه قول می می

گوید یرا   ش گوسفندان بخواب،تورگ میبرد و به او میگوید: برو پی پیرزن تورگ را به خانه می

گوید برو پای کوار ماستی )خمرره ماسرتی(بخواب،تورگ از ایرن     جای دیگری بمن بده، پیرزن می

خوابرد امرا نیمره شرب گرسرنه ا        شودوبدون سروصدا کنار کورا ماستی مری  پیشنهاد خوشحال می

و کلری خرراب کراری بره برار      خرورد   هرا را مری   کند و تمام ماست شود در کورا ماستی را باز می می

زنرد و ناپدیرد    آورد و صبح زود قبل از اینکره پیررزن ازخرواب بیردار شرود از خانره بیررون مری         می

کنرد   کنرد و هرر چری فکرر مری      شود و از ندیدن تورگ تعجب می شودپیرزن از خواب بیدار می می

مرا ترورگ دیرر    ماند ترا برا هرم صربحانه بخورنرد ا      تورگ به کجا رفته و منتظر بازگشت تورگ می

ها  شود که از ماست رود تا ماست در بیاوردوبخورد متوجه می کند و پیرزن به سرکوار ماستی می می

گردد و درب  شود و تورگ بر می ی آنهارا خورده است. دوباره شب می خبری نیست وتورگ همه

انت بمانی و اصلاً گوید: مگر توبه من قول ندادی که سر پیم کوبد پیرزن به او می منزل پیرزن را می

ها را خروردی و   ی آن ماست ی من کاری را انجام ندهی پس چرا همه نافرمانی نکنی و بدون اجازه

آید و بار دیگر  کند و پیرزن دلش به رحم می پا به فرار گذاشتن؟تورگ شروع به التماس کردن می

 دهد. روباه را به منزلش راه می

پیرزن از بازارماهی خریده وآن را قطعه، قطعه کرده برود و  صبح که تورگ به بیرون خانه رفته بود 

به آن نما زده و در ظرفی گذاشته بود تا نما به خود بگیرد.تورگ بوی ماهی را احساس کررد  

ولی چیزی نگفت و آخر شب به سراغ ماهی رفت و شروع کررد بره خروردن آن،پیررزن از خرواب      

قیچی را برداشت و دمبش را برید ناگهان تورگ بیدار شد،آرام و بدون این که تورگ متوجه شود 

کردنرد و   رفت به خاطر نداشتن دمب همگان اورا مسرخره مری   پا به فرار گذاشت ولی هر جا که می

ی پیرزن برگردد. پیرزن به او گفت:با وجود اینکه به قول تو هیچ  این شد که تصمیم گرفت به خانه

دمب تورگ را شرل بسرت وآن ترورگ از منرزل      دوزم،پیرزن اعتمادی نیست ولی من دمبت را می

دهریم ولری در    های دیگر پیشنهاد او را پذیرفتند و گفتند: همین کارا انجام مری  خارج شد به تورگ
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های دیگر آن را مسرخره کردنرد ترااین     ی ما از بدنش جدا شد و تورگ این میان دمب تورگ قصه

و به استاد گفت: دمرب مررا محکرم     که به پیش استاد کفش دوز رفت و دمب خود را محکم بست

خواهم بروم حلیم بگیرم اسرتاد دمربش را محکرم دوخرت و بره او سرفار  کررد حلریم          ببند که می

برایش بیاورد. اما تورگ از بس حلیم خرورد، قرول و قررار خرود را از یراد بررد ترا اینکره از شردت          

 خوردن شکمش ورم کرد و ترکید واین است سزای کسی که حری  باشد.

 

 وباه و چوپان ر

روزی بررود، روزگرراری بررود گنجشررگ و کررلاغ و روبرراهی بودنررد کرره در دهرری بررا هررم زنرردگی    

کردند؛آن سه روزی تصمیم گرفتند هر کدامشان یا یادگاری از خود در روستا بگذارند وبعد  می

ی خرما و روباه یا سرگاو پیدا کرد و آن  به مسافرت بروند گنجشگ ارزن کاشت،کلاغ دو هسته

کوبید و به صورت خرده درآورد و به باد داد پس از آن هر سه بره مسرافرت رفتنرد بعرد از چنرد      را 

سال دوری و فراق از دهشان،بالاخره یا نفر از آن ده به سراغشران آمرد.آنها اوضراع و احروال ده     

های من برزرگ شرده انرد،کلاغ ازنخرل هرایش پرسرید و        رااز  جویا شدند گنجشگ گفت: رزن

اوی که کوبیده و به باد داده بوداز  سئوال کرد. مسافر بره روبراه گفرت:آن بره یرا      روباه از سرگ

 گاوی تبدیل شده و یا گوساله هم دارد.

گیرنرد کره بره     دهد هر سه تصرمیم مری   ها می پس از اینکه مسافر اطلاعاتی را راجع به دهشان به آن

مایند،وقتی به ده برگشرتند  های آن مسافر را مشخ  ن زادگاهشان برگردند تا راست و دروغ حرف

ها هم همین طور  های گنجشگ طوری ثمر دارند که از زیادی بار خم شده اند،نخل دیدند که ارزن

خواست بمیرد  ی که مساف به او اطلاع داده بود را ندید و از گرسنگی می ولی روباه،گاو و گوساله

نرزد کرلاغ رفرت و ازاو درخواسرت      چون قبلاً کاری انجام نداده بود که به کار   آید و به ناچرار 

کما کردتا از کلاغ مقداری خرما بگیردولی کلاغ به او نداد، ناچار فکری زیرکانه به کار بررد و  

به کلاغ گفت: زیر بالت چری افتراد،کلاغ نگراهی بره زیرر برالش انرداخت روبراه سرنگی بره برالش            

صت استفاده کرد و بره سررعت بره    زد،کلاغ بیهو  شد واز بالای درخت به پایین افتاد، روباه از فر

بالای درخت رفت، خرما را خورد و بقیه آن را چید و به پائین نخرل آمرده آن خرماهرا را در پرری     
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(گذاشت و راهی صحرا شد، در راه به یا چوپان برخورد کرد،چوپان به او گفت:ملا =pari)سبد

دهم که گوسفندان ترو   تو میروباه خرما به فرو  نداری؟روباه گفت:به یا شرط خرماهایم را به 

کنرد و روبراه گلره را     را بدوانم و هر گوسفندی که از گله جا بماند مال مرن باشردچوپان قبرول مری    

شرود   مانرد، چوپران طبرق قررار مجبرور مری       دواند و در آخر یا گوسفند حامله از گلره جرا مری    می

خرماهایت را ببر؛چوپان بره در   دهد که شب بیا و گوسفند را به روباه بدهد، اما روباه به او وعده می

بیند از خرما خبری نیست و روباه او را فریب داده است او را  رود و هنگامی که می ی روباه می خانه

رود و این سزای کسری اسرت کره بره      زند تا از بین می بندد و او را آنقدر می گیرد و با طناب می می

   نباشد.دوستانش خیانت کند و راستی و صداقت در عمل گفتار

 

 روباه و کلاغ

کردنرد.این دو   روزی روزگاری کلاغ و روباهی بودندکه به عنوان دو دوسرت برا هرم زنردگی مری     

دوست تصمیم گرفتندکه با کما هم یا باغ کوچکی را برای خود درسرت کننرد و درخرت در    

ع به کاشتن آن بکارند تا برای روز تنگدستی از آن بهره ببرند،آنان شروع به کار کردند.کلاغ شرو

ی کارهرا را   کررد و همره   ای کنده بود و در آن استراحت می ها نمود ولی روباه برای خود چاله نهال

ها نشسته  کلاغ به تنهایی انجام داد تا اینکه درختان بزرگ شدند ومیوه دادند. کلاغ بر روی درخت

ا بدهد. امًا کلاغ اینکار را خواست که کلاغ سهم او ر خورد، روباه هم می های آنها را می بود و میوه

گفت: چرا هنگامی که تصمیم گرفتیم با هم این باغچه را بسازیم تو بره مرن کمرا     نمی کرد و می

ای اسرتراحت کرن چرون ایرن حرق خرودم        ای کره کنرده   نمی کردی حالا هرم بررو در همران چالره    

دد انتقرام از کرلاغ   ای که بود در ص های کلاغ ناراحت شد و به هر مکر و حیله است.روباه از حرف

 بر آمد امًا راه به جایی نبرد و دانست که نابرده رن  گن  میسر نمی شود.

 

 قصه روباه و چوپان

یکی برود یکری نبرود غیرر از خردا هریچ کرس نبرود یرا گنجشرکی برود و یرا کلاغری و یرا               

 روباهی.گنجشکان کاشتن ارزن و کلاغون کاشون دوتا استا خرما و روباه هم یا تا سرک گاو
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کتیدی و به بادی داد و رفتن به مسافرت بعد از چندین سرال در مسرافرت بره سرر شرو بررد و یرا        

روزی یا نفر که از همان شهری که یون زندگی شو کرد هوندو گفتشون که چه خبرر از شرهری   

که ما زندگی ممنکند گفت شون که آن چیزهای که ما کا  مند چطرور هسرتند گنجشرکون شرو     

ور کلاغون شو گفت که مخون ما چطور است اگه مخون شرما طروری ثمرر    گفت که ارزنو ما چط

اند که همان جا خوشون شون هما جا خم بود و روباه که آنجرا نشسرته برود گفتری کره گسرری مرا        

چطور گفتی که گسری ماتر یا تا گوسا واکلی هسرت و همگری تصرمیم شرو گرفرت کره بره        

ست گفت یا دروغ گفته بود وقتری کره در آن   شهری که در آن زندگی شو اکرد که تا ببیند که را

جا رسیدن بله درست است که ارزنون طوری ثمرن که همان جا خم بودند و مخون هم طور روبراه  

خواسرت بمیررد رفرت پریش کلاغرون گفتری کره         که هوند و دیدی که هیچی نهه از گرسنگی مری 

گ بداره.و روباه نشست بهنکونی بخوری گرد کونی هاده به من گفت شون درد بخور که بون درن

به التماس کردن و همچنین منعت که گفت چه کنم چه نکنم که اینها به من هم خرما بدند به آنهرا  

یا گول داد که گفتی آه آه زیر بالت چن تا نگاهی کرد به زیر برال خرود دیرد کره یرا سرنگی       

بره زمرین همران فروری      زدی به توی بال او و و بالی لرود بو و به زمین کو و بی هو  بو تا که کرو 

خوردشه و آن جفتی فراری کره و رفت بالای درخت خرما و یا مشرتی خروردی و آن مرخ هرم     

ها را به پری زد و جمرع آوری کررد و روزی رفرت بره صرحرا و در راه بره یرا         بریدی و آن خرما

یرا   چوپانی برخورد که چوپانی به او گفت که ملا روباه خرما به فرو  نداری گفت بله گفت به

دوانیم هر بزی که از دنبال ول شد با همران برز معاملره     شرط خرما به تو ادم که گوسفندان تو را می

ای از دنبال ماند و او بز را به او داد و گفت که مغررب   کنم مال آن چوپان دواندن یا بز حامله می

کره یرا سرینی    بیا و خرماهای خود را ببرد پسین که آمد خرماها را برد و شب به زن خرود گفرت   

خرما بیاور تا زن ا  دست به خرما برد خرما تر  کرده بود و سالار ناراحت شد و رفرت برز را از   

روم و  خانه روباه اورد و روباه وقتی که دید بز و کهره نیست بسیار ناراحت شد و گفت که شب می

طنراب محکرم    دزدم شب رفت که بز و کهره بدزد او را گرفت و کمرا  بست با یا آن بز را می

 و او را زد تا همان جا از بین رفت. )وسلام(
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 روباه وگرگ

کردند روزی روباه به گرگ گفرت: برریم خونره     در روزگاران گذشته روباهی وگرگی زندگی می

درست کنیم، گرگ گفت: تو برو برای خودت خانه بساز چون من میرم یه ریحانی میرزارم ورو   

و حصیر وطناب خرید و با خود  آورد و خونره درسرت کررد،     خوابم، پس روباه به بازار رفت می

ناگهان چند شب بعد باران شدیدی شروع شد به طوری که سوراخ گررگ را پرر از آب پرکررد و    

های گرگ را باخود  برد، گرگ به نزد روباه رفت و بره روبراه    خانه گرگ خراب شد وآب بچه

کنره، روبراه    پشرت و برالم و خریس مری    کنره و   گفت: روبراه روبراه دربگشرا، براران شرپ شرپ مری       

گفت:بروپی کارت.گرگ گفت:گناه دارم،روباه دروبراز کردوگررگ بره داخرل خانره ا  آمرد و       

خوابی؟ گفت:میرم کنرار شریرها میخروابم. روبراه گفرت بررو کنرار بزهرا          روباه گفت: حالا کجا می

ها خوابیرد. در حرالی   بخواب.گفت:نه بزها سروصدا میکنن و نمیزارن بخوابم و بعد رفت کنار شریر 

ها روشکست وفرار کرد.ورفت به  که گرسنه بود پس نصف شب بلند شد و شیرها رو خورد وکوزه

کوه،روبراه هرم رد  رو گرفرت و رفرت پریش گررگ وگفت:شریرهارو کری خرورده ؟ حتمراً ترو            

خوردی.گرگ گفت:نه من نخوردم. روباه که میدونست کار خودشره دم گررگ روبریرد ورفرت.     

خروام بررم    وبرداشت و پیش یه استاد برد وگفت:استاد دم منو درست کن چرون مری  گرگ دمش ر

عروسی.استاد گفت:برو تخم مرغ بیار تا دمُت را درست کنم گرگ رفرت پریش مررغ گفت:بهرت     

دونه میدم، برام تخم میزاری گفت:بله پس مرغ تخم گذاشرت و گررگ تخرم روبرداشرت ورفرت      

ه ام این بار استاد به گرگ گفت برو برگ کنار برام بیرار  پیش استاد،و گفت: برات تخم مرغ آورد

بایدباتخم مرغ قاطیش کنم،و به دمت بزنم پس گرگ درخت کنار رفت و گفت:آب بهرت میردم   

چند برگرت روبررام میردی، پرس بره درخرت سردر آب داد و،بعرد بررگش رو کنرد ورفرت پریش             

ا داشرتن میرقصریدن اونرم    استاد،استادهم دمش رودرست کرد وگرگ رفت به عروسی.همه گرگهر 

شروع کرد به رقصیدن ودمش کنده شدوافتاد. همره گرگهرا مسرخره ا  کردنرد، پرس آن گررگ       

دوباره رفت پیش استاد و استاد دوباره درستش کرد و دمرش رو داخرل نقرره کررد و دوبراره رفرت       

یدم پیش بقیه،همه بهش میگفتن چیکار کردی با دمت که اینطوری شده،به همه گفت دمم رو کشر 

به تنه کُناردمم درست شده وهمه رفتن این کارو کردن ودمشان خونی شد بعدبهشون گفرت بررین   
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نما بزنیدکه درست میشه همه رفرتن نمرا زدن بره دم خرونی واز سروز  همره صرداکنان فررار         

خندید و اصلاً از کارای بد  عبرت نگرفرت ترا    کردند واون گرگ نشسته بود و به دیگران می می

های دیگه که از سوز  افتاده بودند به او حمله کردند و او را کشتند پرس ایرن اسرت     اینکه گرگ

 سزای کسی که خود بین باشد.

 

 های میناب در باب قصه

هرا، دردهرا،    ها در فرهنگ مردم یا منطقه آین  تمام نمای علایق، احساسات، رنر   ها و افسانه قصه

یا ملت است،این قصه هادر بین تودل مردم رای  ها، امیدها و در کل درون مای   ها، پیروزی شادی

هرا عمرری بره قردمت خرود       ها را پرداخته و بازگو کررده انرد، از ایرن رو قصره     ها خود قصه بوده آن

آموزند و راه ورسم زندگی و طرز رفترار برا هرم را     ها پند می ها و افسانه ها دارند، مردم با قصه انسان

ای اخلاقی، گاه یا  اورها و رویدادهایی نهفته است، گاهی نکتهها ب گیرند. در واقع در قصه فرا می

های اولیره نهفتره اسرت،     ها به عنوان علم غیر مکتوب انسان ای از تاریخ در قصه روایت و حرف تازه

های کهن در ماورای تاریخ است، قصه علاوه  ها شامل پند و اندرز و روایت از روح انسان این قصه

، حکایت از علم و تجربیرات روزمرره و همینطرور تفریحرات جرذاب روح      بر آداب و رسوم و باور

ادامره   خرود  حیرات  بره  همچنران  امرروز  بره  تا که عامیانه هاینیاکان ما نیز بوده است. از این رو قصه

 فولکلرور و  پژوهنردگان  نظرر  زمانیسرت  دیرر  امرر  ایرن  و انرد اساطیری هایمایهبن از سرشار اند، داده

های  مایه هرمزگان نیز سرشار از درون  های عامیان هداشته است.قص معطوف خود به را فرهنگ عامه

های گوناگون جلروه نمروده    ها به گونه که در جای جای این قصه کهن و باورهای اساطیری هستند

  است.

هرای   های زیبا و دل انگیز و مشرحون از انردرزهای سرودمند ونکتره     های کهن وعامیانه داستان افسانه

ی مردم  های ژرف وخیال لطیف وذوق سرشار مردم است. این قصه هادر بین توده ز اندیشهباریا ا

ها عمرری بره قردمت خرود      ها را پرداخته وبازگو کرده اند،از این رو قصه ها خود قصه رای  بوده آن

مردم را آموزند و راه و رسم زندگی و طرز رفتار با  ها پند می ها و افسانه ها دارند، مردم با قصه انسان

 گیرند. فرا می
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ی ذهن آدمیان گمنام و بی نام و  ها ساخته و پرداخته ها هم به مانند لالایی ها،دوبیتی هاو ترانه افسانه

هرا   هرا وافسرانه   نشان است و سینه به سینه منتقل شده تا امروز بره دسرت مرا رسریده اسرت ایرن قصره       

کننرد ومرا را در پرس     م مرا روشرن مری   هایی وسیع از زندگانی قدیم مردمان رادر مقابرل چشر   صحنه

آموزیم؛چرا که قصه،قدیمی تررین میرراث    ها را می بینیم ونادانستنی ها را می ها نادیدنی پردلآن قصه

ها وحکایات هایی ارزشمند برای مرا دارد.راوت   فرهنگی بشر است که از درون لبریز است وحرف

 شود.و تازگی آن می

خش وسیعی از فرهنگ و ادبیات شفاهی هر منطقه اسرت. کره از   های عامیانه بدر نگاهی دیگر قصه

چنان جذاب و اثرگذار باقی مانده است و گواه هویت بومی و محلی آن دوران کهن تا به امروز هم

پرذیرد و همرین ویژگری    ای است، که هرگز رنگ مرلال نمری  ها به گونهمنطقه است. تنوع این قصه

هرا را   نرهای فولکلرور کودکران اسرت، بره طرور کلری، افسرانه       ها یکی از مهمترین ژا سبب ط افسانه

هرا برا علاقره خرا       توان به دو بخش کودکانه و بزرگسالانه تقسیم کرد. کودکان، به همه قصه می

هرای حیوانرات بررای     کننرد؛ امرا قصره    گو  داده، یاد گرفته و بارها و بارها برای همدیگر نقل مری 

ها، اشیاء و حیوانات مانند انسان به حرف  ست. در این افسانهکودکان از جذابیت بیشتری برخوردار ا

هرا، حیوانرات    گیرند. در این نوع قصره  کنند و خصوصیات انسانی به خود می در آمده و صحبت می

شرود.   کنند. حوادث در آنهرا آشرکار و خلاصره بره تصرویر کشریده مری        گوناگونی ایفای نقش می

هرا حیوانراتی چرون:     در آنها جایی ندارند. در ایرن افسرانه  اپزودهای طولانی و ماجراهای سحر آمیز 

 روباه، گرگ، خروس، اسب، شغال، کلاغ، مرغ، شیر، مار و... حضور دارند.

های بومی محلری در  ها و آیینهای بومی محلی است که این افسانهها و آیینهرمزگان دارای افسانه

هرای عامیانره   اسرت زیرر بنرای بسریاری از قصره     های این استان به نوعی ریشه دوانده و توانسرته  قصه

 هرمزگان قرار گیرد. 

هرای قردیم، یکری از بهتررین و زیبراترین انرواع ادبیرات شرفاهی در میران مرردم هرمزگران            در زمان

های تاریا تابستان و زمستان با مهرر و محبرت   های عامیانه بوده است. مردم هرمزگان در شب قصه

گفتنرد،  هرایی را مری  ور و شرادی و رنر  و محنرت روزگرار، قصره     شدند و از شبه دور هم جمع می

کررد. بهتررین راه   ها و مشکلات جنوب را بره آرامرش تبردیل مری    هایی که با شنیدن آن سختی قصه
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گویی و بیان خاطرات کرار و سرفر و لحظرات تلرخ و     ارتباطی کلامی در هنگام فراغت، همین قصه

هرای  شرد. وجرود قصره   ی در بین افرراد عرامی بیران مری    شیرین زندگی بود که با زبان ساده و صمیم

تکراری در ادبیات شفاهی خود دلیلی بر کوشش خلاقان  افراد مختلف برای تقویت آن است، زیرا 

ای از برخورد یا قهرمان و ضدقهرمان در موقعیتی خرا   ها در هرمزگان ابتدا به شکل سادهقصه

ل خلاقانر  راوی و دیگرران و آداب و رسروم و    شود؛ سپس بره مررور زمران برا یراری قرو      روایت می

یابرد کره نتیجر  خروبی از خرود بره یادگرار        های گوناگون بومی محلی گستر  میها و آیین افسانه

گذارد. با توجه به آثار ارزشمند فارسی که در ساخت ادبیات و فرهنگ جامعر  مرا سرهم عمرده      می

 های عامیانه است کلامی گزاف نباشد.ن قصهدارند شاید اگر گفته شود منبع ادبیات مکتوب ما همی

هرای دینری کره    های قرآنی و حکایتهای رای  استان هرمزگان عبارتند از: قصهمضمون بیشتر قصه

کردند، مانند: قصر   اند و برای یکدیگر بیان میخانه یا روحانیون محل شنیدهمردم از ملاهای مکتب

های گوناگون زندگی بومی تی که مردان و زنان در جنبهزندگانی پیامبران و امامان و...قصه و حکای

کردند، معلوم نیست که ها و... برای هم تعریف مینشینی، بیماری، شادیاز جمله: هنگام سفر، شب

کرس یرا کسرانی    ها چه کسی است و شخصیت واقعی یا مجازی قصه چهکنندل آنسازنده و روایت

ده است، مانند: قص  محمردک و مرادر ، حسرن کچرل،     گونه رای  شهستند، که در بین مردم این

هرای عاشرقانه کره در    هرای جرن و پرری، دیرو و عناصرر خیرالی و قصره       پیرمرد و دخترانش و...قصه

های شاه پریان، پادشراه و دخترر دیرو ،    شود، مانند: قصههرمزگان بنا به اعتقاداتشان بسیار دیده می

از کتب داستانی ادبیات کهرن فارسری نظیرر کلیلره و      های حیوانات که شایدقصه گاو زرد و... قصه

دمنه، مرزبان نامه و... سینه به سینه نقل شده تا به دست این مردم رسیده است و شاید هرم سراخته و   

ی پرداخت  ذهن و اندیشه و بیان خودشان است، مانند: قص  مکر روباه، پیرمرد و چوپان و مرار، رمره  

 کبوتر و...

هرای عامیانره اسرت.جایگاه    زیباترین و ماندگارترین انواع ادبیات شفاهی، قصه ترین،یکی از شیرین

های ماندگار اسرتان ماننرد:   های عامیانه در ادبیات شفاهی هرمزگان را باید در فرهنگ و میراثقصه

ترررین هررای بررومی و محلرری هرمزگرران بررسرری کرد.یکرری از مهررم هررا و آیررینآداب رسررم، افسررانه

عامیانه در ادبیات شفاهی، انتقال فرهنگ از نسلی به نسل دیگر اسرت، چرون   های کارکردهای قصه
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باشند در پرور  و رشد که بهترین سرگرمی در اوقات فراغت هستند، قادر میها علاوه بر اینقصه

 های گذشتگان به نسل آینده موثر واقع شوند.ها و تجربهافراد جامعه و انتقال پیام

 و اخرلاق،  و بره عقایرد   احتررام  از سرشرار  ایمایه درون با ماندگار یراثیم هرمزگان، مردم هایقصه

 ناپراکی،  و پلیردی  از کررداری، پرهیرز  راسرت  کره  اسرت  مرذهبی  و دینری  اخلاقری،  مسائل آموز 

 ایرن . آمروزد مری  مرردم  بره  را بره پرادا    دسرتیابی  بررای  هاسختی تحمل و رازداری داری،خویشتن

 شود.کشیده می تصویر راویان به روایت در قالب قصه، در خوب و شایسته ایگونه به ها مایه درون

 اعتقراد  شانس، به حیوانات، اعتقاد گفتن سخن پریان، افسون، و سحر هرمزگان عامیان  هایقصه در

 بردبراری،  عرادت،  خررق  کارهرای  پیشگویی، انجام قدرت سرنوشت، قدرت پذیرفتن بستن، نذر به

 کره  فرهنگری  کنرد، مری  حکایت بوم و مرز این غنی مردم ادبیات و فرهنگ از همگی... و رازداری

 مردم دارد. پیشین باورهای در ریشه

 ایرن،  برر  عرلاوه . عرالم اسرت   مرکزیرت  و برترر  قردرت  نمراد  هرمزگران،  عامیان  هایقصه در پادشاه

 ارتقاء جایگاه هرمزگان، های استان بیشتر قصه. هستند عالم حافظ  و ناخود آگاهی نمود فرمانروایان

 راهنمرایی  را قهرمران  هرم  کره  اسرت  نیکوکار و خردمند هدایت حیوانات و همراهی با قصه قهرمان

 بخشند.می را نجات او هم و کنند می

 از تمثیلری  و آنهرا نمراد   از کردام  هرر  و دارد سرلطه  حیوانرات  برر  انسان هرمزگان، هایقصه تمام در

 کلی طوربه و هرمزگان های استان در قصه خروس. اسب و خروس مانند هستند؛ متفاوت های انسان

. کنرد مری  عمرل  قصره  قهرمران  سرود  بره  که دارد خبردهنده و رسواکننده نقش ایران، جنوب نواحی

 فرراهم  مختلرف  حروادث  برا  رویارویی برای را قهرمان سفر مقدمات که موجودی است نماد اسب،

 و دارد گفرتن  سخن قدرت انسان همچون ،«ملا محمّد و کره اسب سبز»ی قصه در کند. اسبمی

 ظراهر  داسرتان  برر قهرمران   مشرکلات  هنگرام  در آن، سروزاندن  و قهرمران  بره  خود یال موی دادن با

 دسرت  بره  همسررگزینی  بررای  پادشراه  دخترران  کره  سریبی  و نرارن  . دهرد مری  یاری را او و شود می

 در دوشریزگان  آزادی و عمرل  اسرتقلال  و سرالاری  مادر/ زن نظام از هاییتواند نشانهمی گیرند، می

 است. گذشتگان باورهای و هاآیین از متأثر آیین این. باشد ازدواج و ی عشق زمینه
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 از کدام هر اگر. رودشمار میبه اجتماعی هایپژوهش در سرشار و غنی منبعی هرمزگان، هایقصه

 بشر هایتجربه و محسوس هایواقعیت از متأثر است آنها بنیان شوند، رمزگشایی هاقصه این عناصر

 بشری. زندگی بیکران  در هاخواسته و نیازها و آرزوهای انسانی و امیال زندگی، طول در

 امّرا  باشرد؛  ی مرردم گذشرته  در حروادث  و وقرایع  از ایپیچیرده  طررح  کاها،چیچی رسدمی نظر به

 بره  گذشرته،  در هرا انسران  اندیشر   آزادی مطلرق  و عامره  مردم علایق به توجه با هاقصه سادل ساختار

 مرذهبی،  هایآموزه جایگاه دادن نشان. کشدمی تصویر نو به ایشیوه و ابتکارات ها،تجربه اختصار

 کره برر   است نو طرحی و فطری درونی، ضرورتی هرمزگان، های استان در قصه اخلاقی و اعتقادی

 شرکل  بصریرت  یگشودن دیرده  هدف با و زنده پندارهای به توجه با و انسانی قالب چارچوب پای 

 شرمار بره  مرردم  اقتصرادی  و فرهنگری  تراریخ اجتمراعی،   تدوین برای ایتازه منبع قصه ها،. گیردمی

 رود. می

 زنردگی  از دارد کره  را خرود  خرا   هرای زیبایی و لطایف همیشه زندگی، نشیب و فراز در هاقصه

 غنری  و متفراوت  هرا، میرراث  تلخکرامی  و زنردگی  دشروار  ماجراهرای  باشد؛می متأثر مردم اجتماعی

 او بیرداری  سبب و گیرد شکل بشر در ذهن قیاسی و حیاتی هاینکته شد باعث که است گذشتگان

 و دورانرداختنی  کهنره،  هرگرز  انسرانی  و اخلاقری  دانسرت؛ اصرول   انسران  کره  اسرت  زمان آن. شود

 نیستند. شدنیفرامو 

 هرای پیرام  از گررفتن  در الهام ناگسستنی پیوندی آنها، محتوای تحلیل و هاقصه بیان و نقل با بنابراین

 ارزشرمند،  هرای گنجینره  ایرن  پاسداشرت  گسرتر  و  و بسط از و گیردمی شکل هاقصه آن اخلاقی

 باشد. زمان طول در بعدی هاینسل راهگشای تواندخود می امر این. شودمی حاصل اطمینان

عنوان یکری از مهمتررین اجرزای    افسانه تا بدان حد است که بهویژه قصه و اهمیت ادبیات عامیانه به

هرا مطالعر    شرود. یکری از ایرن صرورت    فرهنگ عامه، در مطالعات فرهنگی مرورد توجره واقرع مری    

های قدیمی مردم هرمزگان، حال وهوای گذشته، شیول  ها وقصه ها است چراکه افسانهای آناسطوره

تروان پیردا    ی آنان را در لابه لای سطور این کتاب مری زندگی مردم قدیم،طرز تفکر وگرایش فکر

های زیبا و دل انگیرز و مشرحون از انردرزهای سرودمند و      های کهن وعامیانه داستان نمود،این افسانه

های ژرف وخیرال لطیرف و ذوق سرشرار مرردم و بره خصرو  شرهر برا          های باریا از اندیشه نکته
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شده ونتنها برای نوجوانان حتی برای بزرگسالان نیرز   قدمت آن میناب است که به زبانی ساده نوشته

هرا و   ها کاملا آشناست مانند:رفتن بره مکترب خانره،اعتقاد    ی این قصه قابل استفاده است، درون مایه

هرای دسرت نایرافتنی، وجرود      ها، امنیت، رسیدن مردم به چیز باورهای عامیانه، طرح چیستان در قصه

ای  ادو و افسون و نیرنگ جادوگران و درن  که موجودی افسانهدیوهاو اجنه در قصه ها، سحر و ج

کند،این درن  بسیار وحشتناک است و خود را شبیه هر چیزی  است که همواره مردمان را اذیت می

شرود کره بسریار مرردم آزار و      آورد وبه صورت زن ویا به مثل موجودات دیگری ظراهر مری   در می

های مرردم هرمزگران مملروداس یرا ملرو       ع موجودات در قصهای دیگر از این نو ستمگر است، نمونه

داس )مریم داس( است این موجود همیشه به هیات زنی آراسته به تمام زیورهای ممکن ومعطر در 

رساند؛نوع دیگری از این اجنه جهله بره   آید که فقط مردها مورد نظر او هستند وآنان را آزار می می

ها پاهایش در زمین وسر  در آسمان است؛از  طوری که در قصهپا است که بسیار بلند قامت بوده ب

های مردم هرمزگران امرداد نیروهرای اهرورایی اسرت کره بره کمرا مرردم           های دیگر قصه موضوع

برند،در بعضی از این قصه هاآتش در نزد دیوان نگهرداری   آیند ونیروهای اهریمنی را از بین می می

ی آدمیران برا    کنند کره در ایرن راسرتا در مبرارزه     ا اسیر میشود وآن دیوان بدین ترتیب آدمیان ر می

هرا نیروهرای اهرورایی در مقابرل      ی قصره  رسانند، در پایان همره  ها را یاری می دیوها، حیوانات انسان

هرا   ها هفت عدد مقدسی اسرت،قهرمان بعضری از قصره    شوند در این قصه نیروهای اهریمن پیروز می

گویند و گاهی از مواقع آنها را از خطر  وانات با آدمیان سخن میها حی حیوانات هستند،در این قصه

شرود   ها دیده مری  سازند، رسیدن فقیران به مرتبانی یا مرتمانی )گن  وطلا( نیز در این قصه با خبر می

های هرمزگان، ازدواج دختر پادشاه با پسر فقیر وپسر پادشاه با دختر  از جمله موضوعات دیگر قصه

ها دختران در انتخاب همسر مختارند واگرر دخترر شراهزاده باشرد      است؛در این قصهفقیر یا بلعکس 

 نماید. رود و همسر  را انتخاب می حتی خود هم به خواستگاری پسر می

هرا در زیرر اشراره     های عامیانه هرمزگان نترایجی بدسرت آمرد کره بره بعضری از آن       در بررسی قصه

ها معمولا عبرارات   ها معمولا از جمله هایی ابتدائی، میانی و پایانی دارند. اغلب قصه قصه -شود:  می

 شروند.و در  گویند، یا روزی، یا نفری بود، یا پادشاهی بود و روز و روزگاری شروع می می
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ی  ی ما برشت برشت، مرده ها با عبارات گپ ما به یه خشی عاقبت به یه جا رسی، یا قصه پایان قصه

 ما کن  بهشت.

هرای   ها دارای فهرستی ثابت از اشخا  دست اندرکارند با نقرش  های هرمزگان مانند هم قصه قصه

ن نوعی اصلی شراهزاده  روند.قهرما تیپیا خود که از اسباب و لوازم ثابت و لاتغییر آن به شمار می

شرود و معمرولا    هرا بره اختصرار جروان نامیرده مری       )پسر پادشاه( است که در جریان حوادث داستان

هرای منفری بره عهرده      سومین یا کوچکترین پسر پادشاه است، در حالی که دو بررادر بزرگترر نقرش   

ی  شرود، از عهرده   مری  هرا پیرروز   ها و عفریت زند، بر دیو دارند. این قهرمانان به ماجراهایی دست می

رسرد.   آید و از این رهگذر سرانجام به شاهزاده خرانم محبروب خرود مری     انجام دادن وظایف بر می

کنرد و   نقش پسر تاجر، شکارچی و غیره هم که پس از انجام دادن ماجراها با شاهزاده عروسی مری 

 شوند نیز نظیر و موازی همین پسر پادشاه است. خود شاه می

ن توجه کچل است که اغلب شرغل چوپرانی دارد. کچرل در ابتردای قصره اغلرب       یا قهرمان شایا

موجودی است مطود که یا تپل است یا ترسو و در هر حال تنگدست و فقیر. هرچند که برر حسرب   

اوضاع و احوال ظاهری هیچ نمی توان منتظر اقدامات پهلوانی از طر او بود، بره محرا اینکره از او    

شود، برا بره کرار برردن حیلره و زیرکری، هفرت خطری، بری براکی و            می انجام دادن اقدامی خواسته

کند. از این طریق است که او هم مانند پسرر پادشراه مشرکل تررین      جسارت خو ر از اقران ممتاز می

 شود. کند و در نهایت شاه می دهد و سرانجام اغلب با شاهزاده خانم عروسی می وظایف را انجام می

الف قهرمان داستان است، شاه است. صرفات برد و نرامطلوبی بره     یا شخصیت اصلی دیگر که مخ

شود همچون: حسد، غرور و ستمگری یا حداقل اینکره قردرت و توانرایی آن را     وی نسبت داده می

هرای زیرگوشری،    ندارد که از خود عقیده و رأیی ابراز کند. بلکه باید گفت او به تبعیرت از حررف  

کنرد و   اوران خرود و بریش از همره وزیرر  حکومرت مری      های زیر دستان و مشر  نجواها و بدگویی

 شود. ها پادشاه به شدت تحقیر می قضاوت او همیشه بر حسب ظواهر امور است. در بعضی از قصه

شود؛ اما نقش هایی چوپران و خرارکن از    ی قشرها ذکر می ها بدون هیچ استثنا مشاغل کلیه در قصه

ی متوسرط تعلرق دارد،    ه از نظر اجتماعی به طبقره اهمیت بیشتری برخوردار است. تاجر یا کاسب ک
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ی  اغلب داری خصای  منفی و نامطبوع است. از سایر مشاغل در قصه با مختصرر قضراوتی دربراره   

 شود. ها یاد می های آن ارز 

کنرد، نافرزنردی یرا     بیند و مشکلات او نمود پیدا مری  های جنوب رن  می بیشترین فردی که در قصه

ی خاصی برا   ش مردی است تهیدست و مومن، اغلب در سیرو گشت که رابطپیش زاده است.دروی

خدا دارد و این امر باعث شده است که وی اغلب بعنوان مرددکار و مسراعد و یرا داقرل بره عنروان       

 .واسطه وارد ماجرا شود. همین رابطه با خدا سبب شده است که گاه دارای صفاتی سحر آسا شود

ها معمرولا برا    هایی ابتدائی، میانی و پایانی دارند. اغلب قصه ولاً جملههای استان هرمزگان معم قصه  

شرروع  « گویند، یا روزی، یا نفری برود، یرا پادشراهی برود و روز و روزگراری      می»عبارات 

ی  ی ما برشت برشرت، مررده   شوند و با عبارات گپ ما به یه خشی عاقبت به یه جا رسی، یا قصه می

چرون:رفتن بره    های این منطقه شرامل مرواردی هرم    ی قصه مایه سد. درونر ما کن  بهشت به پایان می

هررای  ، امنیررت، رسرریدن مررردم برره چیررز ، طرررح چیسررتان هررا و باورهررای عامیانرره خانرره، اعتقرراد مکتررب

 ، وجود دیوها و اجنه، سحر وجادو و افسون است. نایافتنی دست

از  ها و نمرودار قسرمت مهمری    بین نسلترین عوامل و فاکتورهای ارتباطی  های عامیانه از محکم قصه

گونره از   اسرت کره پدیردآور ایرن     ها حاصل خلاقیت مردمری  هاست؛ این قصه میراث فرهنگی انسان

هرای دور در محافلشران رایر  بروده و اکنرون چرون گنجینر          اندکره از گذشرته   فرهنگ مرردم بروده  

ر به دست ما سپرده شرده اسرت.   نظی عنوان امانتی مهم و بی ارزشمندی در دسترس ما قرار گرفته و به

هاسرت.   های حفظ این امانت داری جمع آوری و مکتوب نمودن این قصره  در این راستا یکی از راه

شرده ولری اینرا در ایرن      ی نقل مری  مایه چراکه هرچند در گذشته این امانت داری شفاهی و درون

ای ارزشمند در این زمینه بر ه گویی خبری نیست، یکی از راه دنیای ماشینی که دیگر از محافل قصه

گشته و تراریخ   ی می مایه هایی که از روزگاران دور درون هاست؛ قصه کشیدن آن قصه ی کاغذ سینه

هستند که پریش از   ی افکار جمعی مردمی ها اندیشه طولانی را با خود به همراه دارند و در واقع قصه

 د و گرانبهای ما بوده اند.زیسته اند و پاسدار این گنجینه از فرهنگ ارزشمن ما می

ی زندگی مردم قدیم، طرز تفکر وگرایش فکری آنران   حال و هوای گذشته، شیوه های قدیمی قصه

های زیبا و دل انگیز و مشحون از اندرزهای  های کهن وعامیانه داستان سازد. این افسانه را نمایان می

Archive of SID.ir

Archive of SID.ir



 1402 ، پاییز64پژوهشنامه اورمزد، شماره 

 

                29 

 
 

هرا و   . قصره  وذوق سرشار مردم استهای ژرف و خیال لطیف  های باریا از اندیشه سودمند و نکته

هرا،   ها، دردها، شادی نمای علایق، احساسات، رن  ی تمام ها در فرهنگ مردم یا منطقه آینه افسانه

ی مرردم رایر     هرا در برین تروده    ی یا ملت است؛ این قصره  مایه ها، امیدها و در کل درون پیروزی

 .اند ها را پرداخته و بازگو کرده ها خود قصه بوده، آن

ی ذهرن آدمیران    ها ساخته و پرداخته ها و ترانه هم به مانند لالایی ها، دوبیتی  ها در نگاهی دیگر قصه

هرا و   سینه منتقل شده تا امروز به دست ما رسیده است. این قصه به گمنام و بی نام ونشان است وسینه

در  کننرد و مرا    روشرن مری  ها صحنه هایی وسیع از زندگانی قدیم مردمان را در مقابل چشم ما  افسانه

تررین   ، قدیمی آموزیم؛چرا که قصه ها را می بینیم و نادانستنی ها را می ها نادیدنی ی آن قصه پس پرده

ها وحکایات هایی ارزشمند برای ما دارد.  میراث فرهنگی بشر است که از درون لبریز است وحرف

کررده انرد، کاسرته     سرینه نقرل مری    بره  سرینه  ها را متأسفانه امروزه روز به روز از تعداد کسانی که قصه

ها را با تردوین و گررد آوری بره مرردم پرس از خرود        شود. از اینرو بر ما فرض است تا این قصه می

خراطر داشرتن چنرین     تحویل دهیم و رسم امانت داری و جوانمردی را رعایت کنیم تا مرردم مرا، بره   

 خار و غرور نمایند.به خود ببالند و احساس افت هویت ارزشمندی از فرهنگ 

ای نقشی متفاوت بازی  های مردم هرمزگان روباه بیشترین حضور را دارد؛ روباه در هر قصه در قصه

آید ولی گراه   کند و با تیز هوشی و حیله گیری در اغلب مواقع پیروز و غالب از میدان بیرون می می

 خورد. نیز خود گول می

های گذشرته و   شود، مربوط به نسل نقل میهرمزگان  هایروستاشهر و ها و افسانه هایی که در  قصه

شردند و خسرته از    هرای دراز زمسرتان وگررم تابسرتان دور هرم جمرع مری        شرب  در نسرلی اسرت کره   

شود،  گو، یا دو بیتی هایی که در جنوب شروا )شروه( گفته می های قصه های روزانه، به قصه فعالیت

هرا نقرل    هرا و نروه   هرا بررای بچره    ها و پردر برزرگ   گها معمولاً توسط مادربزر قصه. دادند گو  می

هرا یرا    یعنری صرحبت  « گرپ شرو  »کردنرد. قصره    مری  شد؛ اما بزرگترها نیز با علاقه بره آن گرو    می

توانند دور هم جمع شوند و قصره را از   های شبانه معروف است. امروزه دیگر مردم کمتر می حرف

گوی دیگری  نگیز نی، گو  دهند. چون قصهصدای دل ا ،های شرواگو گو بشنوند یا به شروه قصه

شود. امّا  کند و هیچ گاه خسته نمی سرگرم می ،زند گوید، نی می ها شده است که قصه می وارد خانه

Archive of SID.ir

Archive of SID.ir



 های میناب*ها و افسانهبررسی جایگاه روباه در قصه
 دکتر فرهاد براتی، سهراب سعیدی

 

 

    10           

 

 

خواهد مزایای تمدن جدید را منکر شود ولی واقعیرت ایرن    این کجا و آن کجا. هر چند انسان، نمی

هرایش ترا مغرز اسرتخوان نفروذ       برود. قصره   گوی قدیم، چیز دیگرری  است که صفا و صمیمیت قصه

 داد. گذاشت و آرامشی عجیب به انسان می کرد و بر دل و جان تاثیر می می

هرا وباورهرای    ی هرمزگان کاملا آشناسرت ماننرد:رفتن بره مکترب خانره،اعتقاد      ها ی قصه درون مایه

تنی، وجرود دیوهرا و   های دسرت نایراف   ها، امنیت، رسیدن مردم به چیز عامیانه، طرح چیستان در قصه

ای اسرت کره    ها، سحر وجادو و افسون ونیرنگ جادوگران ودرن  که موجودی افسانه اجنه در قصه

کند،این درن  بسریار وحشرتناک اسرت و خرود را شربیه هرر چیرزی در         همواره مردمان را اذیت می

وسرتمگر   شود که بسریار مرردم آزار   آوردوبه صورت زن ویا به مثل موجودات دیگری ظاهر می می

 است.

های این مجموعه، ازدواج دختر پادشاه با پسر فقیر وپسرر پادشراه برا     از جمله موضوعات دیگر قصه

ها دختران در انتخاب همسر مختارنرد واگرر دخترر شراهزاده      دختر فقیر یا بلعکس است؛در این قصه

 نماید. رود و همسر  را انتخاب می باشد حتی خود هم به خواستگاری پسر می

، شاه است. صرفات برد و نرامطلوبی بره      شخصیت اصلی دیگر که مخالف قهرمان داستان استیا 

شود همچون: حسد، غرور و ستمگری یا حداقل اینکره قردرت و توانرایی آن را     وی نسبت داده می

هرای زیرگوشری،    ندارد که از خود عقیده و رأیی ابراز کند. بلکه باید گفت او به تبعیرت از حررف  

کنرد و   های زیر دستان و مشراوران خرود و بریش از همره وزیرر  حکومرت مری        ویینجواها و بدگ

 شود. ها پادشاه به شدت تحقیر می قضاوت او همیشه بر حسب ظواهر امور است. در بعضی از قصه

هرایی چوپران و خرارکن از     شود؛ اما نقش ی قشرها ذکر می ها بدون هیچ استثنا مشاغل کلیه در قصه

ی متوسرط تعلرق دارد،    ار است. تاجر یا کاسب که از نظر اجتماعی به طبقره اهمیت بیشتری برخورد

ی  اغلب داری خصای  منفی و نامطبوع است. از سایر مشاغل در قصه با مختصرر قضراوتی دربراره   

 شود. ها یاد می های آن ارز 

دی یرا  کند، نافرزنر  بیند و مشکلات او نمود پیدا می های جنوب رن  می ترین فردی که در قصه بیش

ی خاصی با  پیش زاده است. درویش مردی است تهیدست و مومن، اغلب در سیرو گشت که رابط
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خدا دارد و این امر باعث شده است که وی اغلب بعنوان مرددکار و مسراعد و یرا داقرل بره عنروان       

 واسطه وارد ماجرا شود. همین رابطه با خدا سبب شده است که گاه دارای صفاتی سحر آسا شود.

 

 گیری نتیجه

ای نقشی متفاوت بازی  های مردم هرمزگان روباه بیشترین حضور را دارد؛ روباه در هر قصه در قصه

آید ولی گراه   کند و با تیز هوشی و حیله گیری در اغلب مواقع پیروز و غالب از میدان بیرون می می

انرد و   زیسرته  مرا مری   هستند کره پریش از   ها اندیش  افکار جمعی مردمی خورد. قصه نیز خود گول می

ها  ها معمولاً توسط مادربزرگ قصهپاسدار این گنجینه از فرهنگ ارزشمند و گرانبهای ما بوده اند. 

 شد؛ اما بزرگترها نیز با علاقره بره آن گوشرمی کردنرد.     ها نقل می ها و نوه ها برای بچه و پدر بزرگ

یله ای برای خلرق لحظرات لرذت    تواند وس قصه گویی یکی از هنرهای قدیمی است، امروزه هم می

سراخته و    هرا  بخش باشد و هم کودک را در بخشی از میراث ادبری سررزمینش سرهیم نمایرد. قصره     

سینه منتقل شده تا امروز به دست ما رسیده  به پرداخت  ذهن آدمیان گمنام و بی نام ونشان است وسینه

م مردمان را در مقابل چشم ما روشن ها صحنه هایی وسیع از زندگانی قدی ها و افسانه است. این قصه

هرا بره    دمت بعضری از آن قر  کره  اسرت  هرایی  استان، قصره  عامیان  ادبیات از ای بخش عمده کنند. می

های دور و حتی پیش از تاریخ برمی گردد که سینه به سینه از گذشتگان به آیندگان رسیده  گذشته

های عامیانه میناب است که با توجه  ر قصه. اما روباه یکی از نمادهای حیله گری و گاه تنبلی داست

 کند،  رسد، همواره با پیر زن زندگی می به ک  دستی گاه به خواسته موقت و زودگذر می
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 ،بنردرعباس  درتوجران،  مرردم  فرهنرگ  در ایران زمین مردم های افسانه ،2602. فرخنده پیشدادفر: 

 .سپاهان

 ( ،فرهنگ اصطلاحات ادبی، تهران، مروارید.2606داد، سیما ،) 

 (، تهران، کتاب و فرهنگ.2602ان، علی اشرف و خندان، رضا، )درویش 

 ( ،تهران، روشنگران.2644حجازی، بنفشه، ادبیات کودکان ،) 

 ( ،قصه2602رحماندوست، مصطفی ،) .گویی و اهمیت آن، تهران، رشد 

 و انسررانی علرروم پژوهشررگاه: تهررران اسرراطیر، در پیکرگردانرری ،2606 منصررور، فسررایی، رسررتگار 

 فرهنگی. مطالعات

 جمشید. تخت: شیراز جنوب، هایافسانه ،2602 یوسف، نژاد، رستم 

 ( ،زمینه فرهنگ2606روح الامینی، محمود ،) .شناسی، تهران، عطار 

 ( ،قلمرو ادبیات کودکان، تهران، حوزه هنرری سرازمان تبلیغرات    2642سازمان تبلیغات اسلامی ،)

 اسلامی.

 ( ،قصه2603سعیدی، سهراب ،) های مردم هرمزگان، قم سلسال. ها و افسانه 

 ( ،......................2611قم، دارالتفسیر. (، چی چکای مم گپو )قصه ،)های مادر بزرگ 

 ( ،......................2611قم، دارالتفسیر. (، چی چکای بپ گپو )قصه ،)های پدر بزرگ 

 (،......................2614 ،ادبیات شفاهی کودکان هرمزگان ،).قم، دارالتفسیر 

 ( ،فرهنگ نامه2643شورای کتاب کودک ،) .ی ادبیات کودکان، تهران، شورای کتاب 

 ( ،ادبیات کودکان و نوجوانان ایران، تهران، چاپار.2600گودرزی، محمد ،) 

 ،ایلاف: شیراز بندرخمیر، های افسانه از افسانه هفتاد ،2601 عبدالجلیل، قتالی. 

  ،گویی و هنر تخیل نانسی ملون، مشهد، جهراد   (، قصه2644محمدرضا، )مهاجری، زهرا، صادقی

 دانشگاهی.

 ( ،قصه و قصه2601مهاجری، زهرا ،) .گویی، مشهد، جهاد دانشگاهی 

 ( تاریخ ادبیات کودکان ایران، تهران، چیستا.2600محمدی، محمد هادی، قایینی، زهره ) 

 ( ،دایره المعارف فارسی، ته2604مصاحب، غلامحسین ،).ران، امیرکبیر 
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 ( ،قصه2644نانسی، ملون ،)         گویی و هنر تخیرل، متررجم زهررا مهراجری و محمرد رضرا صرادقی

 اردوباری، مشهد، جهاد دانشگاهی.

 ( ،ادبیات کودک و نوجوان، تهران، مدرسه2602نعمت الهی، فرامرز ،) 

 

 ها مقاله -ب

 های عامیانه  ن درخت در قصهانصاری، زهرا و دیگران، نمودها و باورهای اساطیری ذی روح بود

 هرمزگان، پژوهش نامه فرهنگی هرمزگان، بی شا، بی تا.

 های عامیانه هرمزگان، مطالعات ادبیرات   امیری، محمد صالح، احمدی، پیمان، سیمای زن در قصه

 2610روایی، سال اول، بهار و تابستان 

    هرای عامیانره    در قصره  انصاری، زهرا و دیگران، بررسی و طبقه بندی انکراری اسراطیری درخرت

 .2616، پاییز 63هرمزگان، فصل نامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی، شماره 

  های مردم  انسان در فرهنگ افسانه -حیوان و حیوان-..................................، پیکرگردانی انسات

 2613، بهار و تابستان 26ایران، پژوهش نامه فرهنگی هرمزگان، شماره 

 های عامیانه هرمزگان در ادب شرفاهی هرمزگران، پرژوهش     همنی چاهستانی، مریم، جایگاه قصهب

 نامه فرهنگی هرمزگان، بی شا، بی تا.

 های عامیانه هرمزگان، پژوهش نامه فرهنگری   زارعی، بدریه، سیمای پری و زنان پری وار در قصه

 2611سال  4و  3هرمزگان، شماره 

 ،هرای دینری و    منوره و دیگران، ادبیات عامه و تحلیل جایگاه امروزه  کوپا، فاطمه، طیاری ایلاغی

، بهار 22اخلاقی در چند چی چی کا از استان هرمزگان، پژوهش نامه فرهنگی هرمزگان، شماره 

 2612و تابستان 
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